
ë  هــر روزهــا،  ایــن  عاملــی،  دکتــر  جنــاب 
موضوعی اعم از مســائل اقتصادی، سیاسی 
یــا حتی مســائل جزئی تــر همچــون ترافیک 
و آلودگــی هــوا و... را کــه بررســی می کنیــم، 
درنهایــت بــه »فرهنــگ« می رســیم. به نظر 
می رسد که ریشه بســیاری از مسائلی که امروز 
با آن مواجه هســتیم به فرهنــگ برمی گردد. 
با توجه به این امر، از نظر شــما آیا فرهنگ در 

جامعه ما »مسأله مند« شده است؟
پیش از شــروع بحث، نخســت باید بر سر 
تلقی مــان از »فرهنگ« اشــتراک نظر داشــته 
باشــیم. فرهنگ مفهومی اســت که در بســتر 
تاریخ دچار تغییر و تطور معنایی شده است؛ 
در دوره ای در دنیای غرب، »فرهنگ« صفت 
جامعه برتر بود، جامعه »با فرهنگ« کسانی 
بودند که از سطح تحصیلات بالایی برخوردار 
بودنــد و بــه طبقــه اجتماعی بالاتــری تعلق 
داشــتند یا برخــی اقوام خــود را بــا فرهنگ و 
دیگــر اقوام را بی فرهنگ قلمــداد می کردند. 
در اروپــا، تفکــر »اروپــا مرکــزی« حاکــم بــود؛ 
بــه ایــن معنــا کــه بــر اســاس یــک نگــرش 
اشــتباه، اروپاییان سفیدپوســت، بــا فرهنگ! 
و رنگین پوســتان و غیراروپایی هــا بی فرهنگ 

پنداشته می شدند!
بعدها »فرهنگ« به معنای مجموعه ای 
روش هــای  آیین هــا،  رســوم،  و  آداب  از 
زندگــی، دیــن و ارزش های اجتماعــی به کار 
بــه دلیــل ظرفیت هــای  امــروز،  امــا  رفــت. 
متفــاوت اجتماعــی و بــه فعلیــت درآمدن 
جمعیت های بزرگ در عرصه اجتماعی که 
مخاطب دیروز رسانه ای را تبدیل به »کاربر« 
کــرده اســت و بــه نوعــی، بــا مشــارکت همه 
کاربــران، ظرفیت هــای زیــادی وارد زندگــی 
اجتماعی شــده اســت، فرهنــگ را به عنوان 
»روش زندگــی کــردن« یــا »ســبک زندگی« 
تعریــف می کننــد. در واقع، فضــای مجازی 
ظرفیــت تعاملــی فضای زندگــی را افزایش 
داده اســت. فضــای مجــازی ظرفیتــی را به 
وجــود آورد کــه »بودن« را با »اثر گذاشــتن« 

معنا کرد.
حکیــم انقــلاب اســلامی، مقــام معظم 
رهبــری، تعبیــر زیبایــی راجــع بــه فرهنــگ 

ماننــد  »فرهنــگ  می فرماینــد:  و  دارنــد 
هواســت.« اگر هوای زندگی ما خوب باشــد، 
مــا احســاس بالندگــی، شــادابی و آرامــش 
داریم. فرهنگ، محیط و زیســت بوم زندگی 
ما اســت. به این اعتبار، می توان گفت دایره 
فرهنــگ بزرگ تریــن دایره زندگی اســت. با 
یک تعبیر دقیق تری می توان گفت فرهنگ 
عرصــه بازنمایی زندگی اســت و مــا در یک 
جهــان بازنمایی شــده زندگــی می کنیــم کــه 
ذهنیــت را تبدیــل بــه واقعیت هــای متنــوع 
اعم از رسانه ای، هنری و رفتاری کرده است. 
بنابرایــن فرهنــگ مســاوی بــا همــه زندگی 
و  اقتصــاد و سیاســت  و زیرســاخت اصلــی 

زندگی فردی و اجتماعی است.
بنابرایــن فرهنــگ را باید بــه عنوان مرکز 
تحولات اجتماعی به حساب آورد. به عنوان 
مثال بــه جنبه هــای فرهنگی اقتصــاد توجه 
کنیــم؛ »تولید« و »مصرف« هر دو ریشــه در 
چگونگــی فرهنگ و کیفیــت فرهنگ دارند. 
در حــوزه مصرف، امروز ســالیانه نزدیک به 
120 میلیــون تن مواد غذایی تولید می شــود 
کــه 30 میلیــون تن آن ضایعات اســت و در 
واقع اســراف می شــود که ریشــه آن در تولید 
ضعیــف و مصرف مســرفانه اســت. بــا این 
نــگاه، بهتــر نیســت مــا »مســئولیت پذیری 
الهی« را از دوره کودکی تا دوره دبیرســتان و 
دانشگاه با جدیت تقویت کنیم تا شاهد این 
فاجعه بزرگ اجتماعــی در تولید و مصرف 

مسرفانه نباشیم؟!
ë  در مــا  گام  نخســتین  شــما،  اعتقــاد  بــه   

سیاســتگذاری برای فرهنگ باید معطوف به 
چه بخشی باشد؟

مهمترین پروژه حوزه فرهنگ، در درجه 
نخســت، شــناخت وضعیــت جدید اســت؛ 
چراکه وضعیــت امروز جامعــه با وضعیت 
۴0 ســال قبــل تفــاوت بســیار دارد. در دوره 
ظهــور فناوری هــای جدیــد کــه بــروز آن در 
اینترنت و ماهواره است، تغییرات اجتماعی 
قابل توجهــی رقم خورد تا آنجــا که با آمدن 
جغرافیایــی  مرزهــای  مجــازی،  فضــای 
بی معنــا شــد و طــی آن، عوامــل بیــرون از 
فرهنــگ جامعه توانســتند ورود پیــدا کنند و 

بــر فرهنگ جامعه تأثیر بگذارنــد. از این رو، 
شــناخت ایــن وضعیــت جدیــد کــه برآینــد 
حاکمیت رســانه های نوین و فضای مجازی 
اســت، از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار 
اســت. اگر درک درستی از ماهیت وضعیت 
جدید نداشــته باشیم، سیاســتگذاری دقیق 
و مؤثــر در عرصــه فرهنگ نمی تواند شــکل 

گیرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه جامعه قبــل از 
ظهور رسانه های نوین و فضای مجازی، یک 
»جامعــه هنجاری« بــود. منظــور از جامعه 
هنجــاری، جامعــه ای اســت کــه ارزش های 
پذیرفته شــده ای دارد و افــراد می کوشــند بــا 
این ارزش های پذیرفته شــده، همانندسازی 
کننــد. ولــی فضــای مجــازی همان طــور کــه 
پیشــتر عنــوان شــد با فراهــم کردن بســتری 
بــه  »مخاطــب«  کــردن  تبدیــل  و  تعاملــی 
نقش آفرینی هــای  و  انتخاب هــا  »کاربــر«، 
بیشــتر و متکثــری را در برابــر افــراد جامعه 
قــرار داد کــه طــی آن افــراد برخــلاف یــک 
جامعه هنجــاری که بر همانندســازی تأکید 
از  بــودن  از رهگــذر متفــاوت  را  دارد، خــود 

دیگران معرفی می کنند.
لــذا، نخســتین گام مــا در سیاســتگذاری 
برای فرهنگ باید ضمن شناخت وضعیت 
موجــود، توجــه و التــزام بــه ایــن امــر باشــد 
کــه داریــم بــرای کاربــر ایرانــی کــه نگاهــی 
انتخاب گرایانــه و اســتقلال طلبانه پیدا کرده 
اســت، سیاســتگذاری می کنیم. »مخاطب« 
امــا  می پذیــرد  را  سیاســتگذاری  نــوع  هــر 

»کاربر« انتخاب و مقایسه می کند.
ë  با توجه به وضعیــت جدیدی که در عرصه 

فرهنــگ بــا آن مواجــه هســتیم و همان طور 
بــا  شــهروندان  امــروزه  کردیــد  اشــاره  کــه 
»فعالانه«  برخوردی  فرهنگی  سیاســت  های 
می تــوان  چگونــه  دارنــد،  »گزینشــی«  و 

سیاستگذاری های اثرگذار داشت؟
 مقام معظم رهبری در حکم اخیرشــان 
از ضــرورت داشــتن نگاهی نــو، ارتقای نگاه، 
مجــازی  ســواد  آسیب شناســی،  نــوآوری، 
فضــای  آســیب های  کاهــش  و  شــناخت  و 
مجازی ســخن گفته اند. واقعیت این اســت 
که ما برای اثرگذاری، به یک تحول جدی در 
نظام سیاستگذاری ها نیاز داریم. همچنین، 
مــا بایــد »مشــارکت اجتماعــی« در جریــان 
مهمتریــن  عنــوان  بــه  را  سیاســتگذاری ها 
منبــع، در دســتور کار خــود قــرار دهیــم. در 
واقع سیاســت و برنامه ای که در یک تعامل 
و همفکــری اجتماعی بــا نخبگان و با عموم 
مردم شــکل می گیرد، به عرصــه واقعیت و 

عملی شدن ایده ها نزدیک تر است.
مــا  رهبــری،  معظــم  مقــام  تعبیــر  بــه 
نیازمنــد تغییــر در روش و منــش هســتیم 
وگرنه ماهیت اســلام که تغییر نکرده است. 
به هیچ وجــه درصدد تغییر اصالت اســلام 
نیســتیم و باید عمق بیشتری در فهم اسلام 
داشــته باشــیم. اینجا بحث بر سر این است 
که سیاســتگذاری های فرهنگی به چه روشی 
صورت گیرد تــا جامعه بتواند به ارزش های 
الهی به عنوان تأمین کننده سلامت زندگی، 
انتخــاب مطلــوب و انتخاب  برتــر توجه کند. 
نظــام حکمرانــی بایــد توانمنــدی جامعــه 
»نبایــد«  و  »بایــد«  صرفــاً  کنــد.  تقویــت  را 
گفتــن منجــر بــه اصــلاح و تقویــت فرهنگ 
در  را  مطلــوب  انتخــاب  بلکــه  نمی شــود، 
مســیر زندگــی مــردم قــرار دادن، ظرفیــت 

بــه  می بــرد.  بــالا  را  برگزیــده«  »انتخــاب 
عنــوان مثال، وقتی یک اثر ســینمایی فاخر، 
قطعه ای از ســیره پیامبر گرامی اسلام)ص( 
را بــا محتوایــی فاخــر، عرضه و در نمایشــی 
خیره کننده و مردم پســند بیان می  کند، فهم 
متفاوتــی در ذهــن مردم نســبت بــه زندگی 
الهــی و متعالی شــکل می گیــرد و وقتی این 
اثــر ســینمایی بــا عمــل و ســیره حکمرانــی 
مســئولان کشــور تقویــت می شــود، فضــای 
زندگــی مــردم و فرهنــگ زندگــی اســلامی 

تقویت می شود.
ë  در اجتماعــی«  »مشــارکت  ضــرورت  بــه   

اشــاره  فرهنگــی  سیاســتگذاری های  جریــان 
کردید. به اعتقاد شــما، در سیاســتگذاری های 
می گیرنــد؟  قــرار  کجــا  »مــردم«  فرهنگــی، 
جریــان  در  مــردم  دادن  دخالــت 

سیاستگذاری ها چه ساز و کاری دارد؟
هم برای مجلس محترم شورای اسلامی 
)که در مقام قانونگذاری است( و هم شورای 
عالــی انقــلاب فرهنگــی )کــه مصوباتش در 
حکم قانون اســت( نخســتین گام این است 
کــه مصوبــات آنهــا در پیونــد بــا ذینفعــان 
باشــد؛ به این معنا که، به عنوان مثال وقتی 
»ســند ملــی موســیقی« را تدویــن می کنیم، 
از جامعــه موســیقی و نخبــگان ایــن عرصه 
کمــک بگیریــم. لزومــاً اینجا جــای »عرصه 
عمومی« نیست هرچند که خواسته و سلیقه 
موسیقی مردم از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و در قالب مطالعات پیمایشی، کیفی، 
مصاحبــه، انجمن های مردمی و... پیوســته 
داده هایی در خصوص »خواســت« و »نیاز« 

مردم ردگیری می شــود. واقعیت این اســت 
که تا نظرات ذینفعان را که ) مردم، اصناف 
و جامعه نخبگانی باشــند( نداشــته باشیم، 
عمــلًا اجرایــی شــدن مصوبــات بــا چالــش 
مواجه می شــود. قانون نیازمنــد »اجتماعی 
شدن« است تا یک »هنجار حقوقی پذیرفته 
شــده« باشــد. لــذا قبــل از شــکل گیری یــک 
دســتور نیازمنــد تعامــل فکری بــا جامعه و 
خصوصــاً جامعــه مرتبط با قطعــه حقوقی 

مربوطه هستیم.
ë  پیش تر عنوان کرده بودید که شــورای عالی 

انقلاب فرهنگــی نیاز بــه »خانه تکانی« دارد. 
به اعتقاد شــما، این نــگاه و رویکرد تحولی در 
شــورای عالی انقلاب فرهنگــی باید واجد چه 

مختصاتی باشد؟
خانه تکانــی محصــول یک تحول اســت، 
تحــول را حرکــت از »وضعیــت موجــود« به 
»وضعیــت مطلوب« بیــان می کننــد. لزوماً 
وضعیــت موجــود و فعلــی، وضعیت بدی 
نیســت اما شــاید با وضعیت ایده آل فاصله  

داشته باشیم.
چهــل ســال از انقلاب ما گذشــته اســت. 
زیــادی  ایــن چهــل ســال دســتاوردهای  در 
داشــته ایم، نــگاه مقــام معظــم رهبــری در 
دســتاوردها  بــر  تأکیــد  انقــلاب«  دوم  »گام 
اســت که گاهی اوقــات در نگاه های انتقادی 
می شــود  گذشــته  از  »هیچ ســازی«  نوعــی 
اســلامی  انقــلاب  ارزشــمند  ســرمایه های  و 
نادیده گرفته می شــود. لذا ما نیــاز به تحول 
از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب داریم. 
شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی هــم از این 
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ë  خانه تکانــی محصــول یک تحــول اســت، تحــول را حرکــت از »وضعیت
موجــود« به »وضعیت مطلــوب« تعریف می کنند. لزومــاً وضعیت موجود و 
فعلی وضعیت بدی نیست اما شاید با وضعیت ایده آل فاصله  داشته باشیم. 
لذا ما نیاز به تحول از وضع موجود به وضع مطلوب داریم. شورای عالی انقلاب 

فرهنگی هم از این مسیر تحولی مستثنی نیست.
ë  »نظام حکمرانی باید توانمندی جامعه را تقویت کند. صرفاً »باید« و »نباید

گفتــن منجر به اصلاح و تقویت فرهنگ نمی شــود، بلکه انتخاب مطلوب را در 
مسیر زندگی مردم قرار دادن، ظرفیت »انتخاب برگزیده« را بالا می برد.

ë  حکیم انقلاب اســلامی، مقام معظم رهبری، تعبیر زیبایــی راجع به فرهنگ
دارند و می فرمایند: »فرهنگ مانند هواســت« اگر هوای زندگی ما خوب باشد، 
ما احســاس بالندگی، شــادابی و آرامش داریم. فرهنگ، محیط و زیســت بوم 
زندگی ما اســت. بنابراین فرهنگ مســاوی با همه زندگی و زیرســاخت اصلی 
اقتصــاد و سیاســت و زندگی فردی و اجتماعی اســت. لــذا فرهنــگ را باید به 

عنوان مرکز تحولات اجتماعی به حساب آورد.
ë  فضای مجازی با فراهم کردن بســتری تعاملی و تبدیل کردن »مخاطب« به

»کاربر«، انتخاب ها و نقش آفرینی های بیشــتر و متکثری را در برابر افراد جامعه 
قــرار داد که طی آن افراد برخــلاف یک »جامعه هنجاری« که بر همانندســازی 
تأکیــد دارد، خــود را از رهگــذر متفــاوت بــودن از دیگــران معرفــی می کننــد. 
بنابراین نخســتین گام ما در سیاســتگذاری برای فرهنگ باید ضمن شــناخت 
وضعیت موجود، توجه و التزام به این امر باشــد که داریم برای کاربر ایرانی که 
نگاهی »انتخاب گرایانه« و »اســتقلال طلبانه« پیدا کرده اســت، سیاستگذاری 
می کنیم. »مخاطب« هر نوع سیاســتگذاری را می پذیرد اما »کاربر« انتخاب و 

مقایسه می کند.
ë  مهم تریــن پــروژه حــوزه فرهنگ، شــناخت وضعیــت جدید اســت؛ چراکه

وضعیت امروز جامعه با وضعیت ۴۰ سال قبل تفاوت بسیار دارد. در دوره ظهور 
فناوری های جدید که بــروز آن در اینترنت و ماهواره اســت، تغییرات اجتماعی 
قابل توجهی رقم خــورد تا آنجا که با آمدن فضای مجــازی، مرزهای جغرافیایی 
بی معنا شــد و طی آن، عوامل بیرون از فرهنگ جامعه توانســتند ورود پیدا کنند 
و بر فرهنــگ جامعه تأثیر بگذارند. از این رو، شــناخت ایــن وضعیت جدید که 
برآیند حاکمیت رسانه های نوین و فضای مجازی است، از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار اســت. اگر درک درســتی از ماهیت وضعیت جدید نداشــته باشــیم، 

سیاستگذاری دقیق و مؤثر در عرصه فرهنگ نمی تواند شکل گیرد.
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پــروژه »راهبردهــای فرهنگــی« را در صفحه اندیشــه »ایــران« با این قصــد طراحی 
کرده ایم که پدیده ذوابعادی چون »فرهنگ« را در لایه های مختلفش به بررسی گذاریم 
و راهکارهایی را برای »بازســازی انقلابی ســاختارهای فرهنگی« و »تحــول فرهنگی« از 
نگاه نخبگان و اصحاب اندیشه ارائه نماییم. تاکنون، فرهنگ را از شش منظر »مطالعات 
فرهنگی«، »نسبت ســنجی علم و فرهنگ«، »پیامدهای ضعــف فرهنگ در آکادمی«، 
»چگونگــی آفرینــش فرهنــگ فاخــر«، »فرهنگ و ســبک  زندگــی«، »ســهم فرهنگ و 
در ســاخت هویــت« را مــورد مداقه قــرار داده ایــم. و در روزهای آتــی در همین صفحه، 
موضوعاتی چون »شأن هنر در فرهنگ«، »عدالت فرهنگی«، »دیپلماسی فرهنگی« و 
»فرهنگ عمومی« را به بحث خواهیم گذاشــت. اما این بار به مناسبت سالروز تشکیل 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیر این شــورا، حجت الاسلام والمســلمین دکتر سید 
سعیدرضا عاملی رنانی، به گفت وگو نشستیم تا ببینیم از نگاه ایشان نقطه مطلوب ما در 
فرهنگ کجا اســت؟ شــورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم ساز 
کشــور در حوزه فرهنگی، برای دخالت دادن »مردم« در سیاستگذاری های فرهنگی چه 
ســاز و کاری دارد؟ پروژه هــای برزمین مانــده اش چیســت؟ و چه افق و چشــم اندازی را 

مدنظر قرار داده  است؟
عاملــی، دکترای جامعه شناســی ارتباطات از دانشــگاه لندن و اســتاد تمام ارتباطات 
دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه تهران اســت. او همچنین در شــورای عالی فضای 
مجازی نیز عضویت دارد. شــاید به دلیل همین شــناختش از حوزه ارتباطات و اهمیتی 
که برای رســانه ها در عالم فرهنگ قائل است سهم رســانه ها را در پیشبرد سیاستگذاری 
فرهنگی محفوظ نگاه می دارد و از گفت وگو با ما استقبال می کند و به گرمی میزبان ما در 
دفتر کارش می شود. عاملی پیش تر عنوان کرده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز 
به »خانه تکانی« دارد و در گفت وگو با ما به تفصیل تبیین می کند که این رویکرد تحولی 

در شورای عالی انقلاب فرهنگی از چه مختصاتی برخوردار است.

پروژه هاي بر زمين مانده 
سياستگذاري فرهنگي

 گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سعیدرضا عاملی 
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مســیر تحولی مستثنی نیســت. نگاه تحولی 
شــده  حاکــم  نظــام  ارکان  همــه  در  امــروز 
اســت؛ دولــت برنامــه تحــول دارد، مجلس 
هــم قاعدتاً باید برنامه تحــول پیدا کند، قوه 
قضائیــه هم ســند تحــول را نوشــته و دنبال 

اجرایی شدن آن است.
ë  بــه توجــه  تحــول،  مهــم  نقــاط  از  یکــی   

اولویت هــا و مأموریت هــای مهم اســت که 
بایــد ناظر بر مســائل واقعــی جامعه باشــد. 
پرسشــی که در این فضا مطرح می شــود این 
است که سیاستگذاری ها باید بیشتر معطوف 

به کدام قشر جامعه باشد؟
به طــور طبیعی باید به نیاز جامعه توجه 
کنیــم. به عنــوان مثــال، بر اســاس آمارهای 
ارائه شــده، ۷ درصد خانوارهای ما در ایران 
بــر اثر طلاق یا فوت همســر، تک سرپرســت 
مــادر  توســط  اینهــا  درصــد   ۸۷ شــده اند. 
اداره می شــوند. بنابرایــن، اولویــت در توجه 
خانواده هــای  متوجــه  بایــد  خانــواده  بــه 
تک سرپرست باشــد، چون آنان در معرض 
مشکلات بیشتری هستند. یا به عنوان مثال، 
بیمــاران اســتثنایی که شــرایط ناهنجاری به 
لحاظ اجتماعی دارند مثل ناتوانان جسمی 
بیشــتر باید مورد توجه نهادهای سیاستگذار 
و قانونگذار باشــند. از ایــن رو »خانه تکانی« 
ما باید به این ســمت باشد که سیاست های 
حمایتــی مــا از جامعــه تقویــت شــود بویژه 
جامعــه ای که با مشــکلات بیشــتری مواجه 

است.
تغییــرات  بــه  توجــه  دیگــر  خانه تکانــی 
اجتماعی جامعه ایران است؛ حال برخی از 
این تغییرات، به خاطر مداخله های دشمن 
و دادن آدرس هــای غلط متعدد به جامعه 
اســت. از ایــن رو، بایــد در ایــن نــگاه جدید، 
شــناخت عمیقی نســبت به جامعه داشــته 
باشــیم تا بازخورد آن در نظــام برنامه ریزی 

اجتماعی ما پدیدار شود.
مصوبــات  پیگیــری  ســوم،  خانه تکانــی 
اســت، گاهــی مصوبــه ای تصویــب و ابــلاغ 
می شود و توقع داریم دستگاه مربوطه آن را 
اجرا کند اما مادامی که الزامات و مقتضیات 
یــک مصوبه تأمین نشــود، عملًا آن مصوبه 
تدویــن  از  قبــل  می شــود.  شکســت  دچــار 
دســتور، بعد از دســتور و چه در پیگیری های 
بعــدی با »نــگاه قــرارگاه علمــی و فرهنگی 
کشــور« بایــد مســائل را دنبال کــرد. در واقع 
»کار قرارگاهــی« از آغــاز تشــخیص مســأله 
تا تحقــق برنامه های با دقــت، رصد، پایش 
و نظــارت و ارزیابــی بایــد حضــور دائمی در 

جامعه و فرهنگ داشته باشد.
چهــارم، توجه به فوریت هــای اجتماعی 
اســت. خیلــی از اوقــات بســیاری از مســائل 
جامعه نیازمند واکنش های فوری است؛ اگر 
بــه لحظه به آنها توجــه نکنیم به یک باره با 
مســائل بزرگ تــری مواجه خواهیم شــد. ما 
بایــد بــه صورت کانونــی به حــوزه فرهنگ و 
دانش توجه کنیم و نقش این دو حوزه را که 
از یک جنس هســتند، در حل مســائل مهم 

جامعه جدی بگیریم.
در این تردیدی نیست که بن مایه اصلی 
ســلامت جامعــه علــم و فرهنــگ و بــا نگاه 
دقیق تر اســتقرار ارزش های الهی و اسلامی 
جامعــه  اساســی  حوزه هــای  تمــام  اســت. 
چگونگی شــان بســتگی به چگونگــی علم و 
فرهنــگ جامعــه دارد. از طــرف دیگر، یکی 
از بازخوردهــای حکمرانــی خــوب، تقویــت 
سرمایه اجتماعی است. نمی خواهم بگویم 
کــه لزوماً حکومت شایســته می تواند متغیر 
قطعی خوب و اخلاقی شــدن جامعه باشد؛ 
چرا که در دوران پیامبران هم افراد خطاکار 
وجود داشتند، اما مردم به عمل مسئولان و 

مدیران کشور توجه دارند.
امــا تحــول را در شــورای عالــی انقــلاب 
فرهنگــی بایــد در یــک »نظــام واره« دنبــال 
کــرد که اجــزای آن به هم پیوســته هســتند. 
البته جایگاه شــورای عالی انقلاب فرهنگی، 
کار و ســاختار »قرارگاهــی« داشــتن آن جزء 

متغیرهای مهم و تعیین کننده است.
ë تحول نظام واره ای« به چه معنا است؟«

تحــول نظــام واره ای یعنی تحولــی که بر 
ســه حوزه مهم اثرگذار باشــد: 1( نگرش ها و 
نوع نگاه به فرهنگ و جامعه، 2( ســاختارها 
و ظرفیت ها و 3( فرایندها و عرصه اجرایی.
نخست، سطح تحول نگرشی و شناختی 
اســت. ما باید نگاه مان نســبت بــه جامعه، 
فرهنــگ، علم، مــردم، اقــوام و... را متحول 
کنیم. یکی از آن جنبه هایی که نیاز به تحول 
دارد، توجــه فراگیــر بــه همــه مــردم اســت. 
ایــن فرمایــش حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 
به مالک اشــتر یک منشــور توجه به مردم و 
مســئولیت نظام حکمرانی نسبت به مردم 
اســت. حضرت امیرالمؤمنین)ع( به مالک 
توصیــه می کنــد: »مالــک قلبت را پــر کن از 
محبــت بــه مــردم« بدیهــی اســت محبــت 
منشــأ توجــه، حمایــت و تحمــل تلخی هــا 
خواهــد بــود.  همچنیــن حضرت بــه مالک 
می فرماینــد: »مــردم یــا بــرادران دینــی تــو 
هســتند یا نظیــر تو در خلقت هســتند.« این 
بــدان معناســت کــه حتی اگــر دیگــران با تو 
هم دیــن و هم کیــش نیســتند در برابــر آنها 

مسئول هستی.
تحول دوم، تحول ساختاری است. تحول 
ســاختار صرفــاً تغییــر یــا ادغــام نهادهــای 

علمــی و فرهنگــی نیســت. به عنــوان مثال 
مقام معظم رهبری در پیوســت حکم اخیر 
به اعضای شــورای عالی انقلاب فرهنگی بر 
»توجه به آموزش و پرورش« تأکید می کنند. 
این امر نیازمند تحول ســاختاری در نگاه به 
فرهنگ اســت. توجه اساســی بــه آموزش و 
پرورش به معنویت توانمندسازی فرهنگی 
معلــم، دانش آموز، متون درســی، امکانات 
کمک آموزشــی، فضای مدرسه، محتواهای 
چند رســانه ای در مســیر تقویت زیرســاخت 
اصلی تمــدن نوین اســلامی یعنی تعلیم و 
تربیت اســت. آموزش و پرورش زیرساخت 
فرهنــگ و پیشــرفت کشــور اســت. آمــوزش 
و پــرورش سرنوشــت فرهنگ یــک جامعه، 
عــزت و ذلــت یــک ملــت اســت. لذا مــا اگر 
بــه  را  تمــام ظرفیت هــای فرهنگــی کشــور 
آمــوزش و پــرورش اختصــاص دهیــم، یک 
کار تحولی ســاختاری در حوزه سیاستگذاری 

فرهنگی انجام داده ایم.
بنابرایــن آن خانه تکانــی کــه در شــورای 
عالی انقــلاب فرهنگی باید شــکل گیرد این 
اســت کــه »برنامه محــور« حرکــت کنــد، به 
ایــن معنا که وزن اصلــی را برای حوزه هایی 
بگذارد که بیشــترین تأثیرگــذاری را در حوزه 
فرهنــگ دارنــد. بــر این اســاس، آمــوزش و 
از  پــرورش، آمــوزش عالــی و رســانه ملــی 
جملــه نهادهــای مهمــی هســتند کــه بایــد 

محل توجه شورا باشند.
تحول ســوم هم تحول فراینــد و اجرایی 
اســت. همه فرایندهــای علمــی و فرهنگی 
بایــد ناظــر بــر مســئولیت پذیری اجتماعی 
همــه  جامعــه،  اقشــار  همــه  بــه  نســبت 
گروه های ســنی همراه اخــلاق و معنویت و 
رعایــت حقوق همه مــردم باشــد. برخورد 
تصنعــی، ســطحی، ناتمام و غیرمســئولانه 
نــه تنهــا آثــار مثبتــی نــدارد بلکــه موجــب 
تقویت ناامیدی و احساس تنهایی و کاهش 

سرمایه اجتماعی می شود.
ë  چشــم انداز و نقطــه مطلــوب مــا در حوزه

فرهنگ کجاست؟
مــا نیازمند تغییــر فضا هســتیم. تحقق 
جامعــه اســلامی و تمــدن نویــن اســلامی 
در یــک تحــول عظیــم نهفته اســت. نقطه 
مطلــوب هم همیــن شــاخص های جامعه 
اســت.  اســلامی  نویــن  تمــدن  و  اســلامی 
جامعــه  شــاخص  و  عنصــر  بنیادی تریــن 
اســلامی »توحیــد« اســت. وقتــی توحیــد و 
تفکــر توحیدی در یک جامعه تقویت شــود 
همــه امــور را اصــلاح می کنــد و شــاهد یک 
روابــط اجتماعــی ســالم و صالــح خواهیم 
بود. وقتی کســی طاعت خدا می کند، قانون 
خــدا را انجام می دهد. توحیــد مهم ترین و 
اصلی تریــن منبــع رفــع ســلطه بــر دیگران 
اســت. رفتارهــای از بــالا به پاییــن مصداق 
ســلطه بــر دیگــری اســت. توحید، رفتــار ما 
و  اخــلاق  از  آکنــده  را  دیگــران  بــه  نســبت 
رعایــت حقوق فــردی و اجتماعــی می کند. 
در مقابل نگاه توحیدی، نگاه خودپســندانه 
و خودخواهانه اســت. مولانا فرمود: نفست 
اژدرهاســت او کــی مــرده اســت/ از غــم و 
بی آلتــی افســرده اســت. انســان تــا مقام و 
ثروتی ندارد کم آزار اســت، بــه مجرد اینکه 
صاحــب قــدرت و ثروت شــد، اگــر موحد  و 
اهــل طاعت خدا نباشــد، اژدهای وجودش 
کــه  می شــود  درنــده ای  و  می شــود  گــرم 

فتنه های بزرگ را خلق می کند.
حضــرت  اســت،  عدالــت  عنصــر  دوم، 
باعــث  »عدالــت  می فرماینــد:  علــی)ع( 
عدالــت  می شــود.«  دیــن  همــه  احیــای 
مســتقر  سیســتم  اصــلاح  بــا  می توانیــم  را 
کنیــم. یکــی از اقتضائــات عدالــت، نظــام 
تأمیــن اجتماعی قوی اســت. نظــام تأمین 
اجتماعــی، نظــام حمایتــی بــرای نیازهای 
اساســی مردم اســت. نیــاز به مســکن، غذا، 
درمان، بهداشــت، نیاز به احتــرام و حقوق 
اجتماعــی، نیــاز بــه هــوای ســالم، محیــط  
زیست ســالم و... اینها نیازهای اساسی یک 
انســان اســت. باید به این نیازها در جامعه 

پاسخ داده شود.
 لــذا نقطــه مطلــوب مــا ایــن اســت کــه 
بتوانیم آن شــاخص های محــوری و پایه ای 
نظــام  کنیــم.  مســتقر  را  اســلامی  جامعــه 
اســلامی در 40 ســاله دومــش بــه نظــر من 
به بلوغی رســیده اســت که می تواند در این 
مســیر حرکت کند و عمده ترین مســأله هم 
این اســت کــه عدالت به صورت سیســتمی 
اجرا شــود نه بــه صورت شــخصی و فردی. 
عدالت باید تبدیل بــه یک نظام اجتماعی 

هوشمند شود.
و  قانونگــذاری  نظــام  امیــدوارم 
سیاســتگذاری در مســیر توجــه بــه مســائل 
اساسی جامعه حرکت کند و در نهایت همه 
تلاش هــا منجر به شــکل گیری یــک جامعه 
اســلامی تمام عیــار و ظهــور نمادین تمدن 
نویــن اســلامی در عصر ما شــود. امــروز دنیا 
تشــنه یک الگوی جامع برای زندگی است و 
به طور حتم الگوی غرب، یک الگوی ناقص 
و شکست خورده است که بسیاری از نیازهای 
اساسی انســان مورد توجه قرار نگرفته است 
و محصــول آن دور شــدن جامعــه از قوانین 
الهــی، تشــدید نابرابری و تبعیض گســترده 
اجتماعــی و هرج و مرج و آشــفتگی اخلاقی 

و اجتماعی بوده است.

 »عدالت« باید تبدیل به یک نظام اجتماعی هوشمند شود 
تا به صورت سیستمی در جامعه اجرا شود


